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متن پرسش

باسلام خدمت استاد ارجمند: بنده خانمی 25 ساله و متاهل میباشم و 4 سال از زندگی مشترکم

میگذرد.طلبه میباشم و فرزندی هم ندارم.در اصول اعتقادات دچار مشکل شده ام و بدنبال راه حلی

برای محکم شدن پایه های اعتقادی ام میگردم.از طرفی نمیدانم از کجا باید شروع کنم.خواهشمندم

دراین زمینه سیرمطالعاتی جامعی را به بنده پیشنهاد دهید.لطفا مرا از این سردرگمی و شک نجات

دهید.کتابهایی از شما را خوانده ام مثل آشتی با خدا؛معرفت النفس؛روزه دریچه عالم معنا؛ماه

رجب؛بصیرت حضرت فاطمه؛زیارت عاشورا؛و در جلسات هفتگیتان هم شرکت میکنم. در ضمن به شدت

دچار پراکندگی مطالعات شده ام و اصلا نسبت به برنامه ریزی برای مطالعه توانایی ندارم.همین

مسایل مرا بی انگیزه کرده و احساس میکنم کم کم دارم بی تفاوت می شوم نسبت به مسایل

دینیم.خواهشمندم در همه این زمینه ها مرا راهنمایی بفرماد.باتشکر فراوان.

متن پاسخ

باسمهتعالی: سلامعلیکم: بعید میدانم با توجه به مباحث معرفت نفس مشکل عقیدتی داشته باشید،

احتمالاً معنایی که برای زندگی در این دنیا برای خود تعریف کردهاید به هم خورده و امورات طبق

تصوری که کردهاید جلو نمیرود. لازمهی بهخودآمدن، بازخوانی معنای زندگی است و اینکه دوباره در

شرایط جدیدی که دارید زندگی را معنا کنید و این حالت را بیانگیزگی نمیگویند، این تجلی نور جلال

خدا است تا افق نگاه خود را به جایی عمیقتر از آنچه هستید بیندازید و با شخصیت خودتان در

عمقبخشیدن به توحید، جدّیتر برخورد کنید. موفق باشید


